
  

 

  یدگاهچند د یدار،د یک
  مصاحبه با مهدی خلجی

کمالدیدار فائزه هاشمی با هم و  ای در میان ایرانیان داخلهای گستردهآبادی، واکنشبند پیشین بهائی خود، فریبا 
وگو چند تن از روشنفکران و فعالان بهائی و غیربهائی در این باب گفت خارج از کشور در پی داشته است. آسو با

ديا در واشنگتن ، کرده است. در پنجمین مصاحبه از این مجموعه، مهدی خلجی، مدير مرکز فرهنگ و هنر آی
  .گذاردی این دیدار با خوانندگان در میان میدیدگاه خود را درباره

کمالزه هاشمی با ئوقتی خبر دیدار فا   آبادی را شنیدید چه چیزی به ذهنتان رسید؟فریبا 

یس مجمع تشخیص ئی مهم این است که یک کسی هست که از امتیازی برخوردار است و آن انتساب به رمسئله
کثریت قریب به اتفاق شهروندان  مصلحت نظام و یکی از معماران اصلی جمهوری اسلامی است. این امتیاز را ا

کند که مرزهای تابوهای جمهوری اسلامی را بشکند و این اتفاق خوبی بود که چنین کسی سعی می ندارند. از نظر من
کند که تا به حال از آنها عبور نشده و اگر شهروندانِ عادی هم بخواهند از این خطوط عبور کنند از خطوطی عبور می

کردم که این بینی هم میرا ندارند. پیشی بسیار زیادی برایشان خواهد داشت چون امتیازهای خانم هاشمی هزینه
ای علیه پدرش در مجلس خبرگان و هم برای فشار ی چند منظوره دست حکومت بشود. حربهملاقات یک حربه
ی هاشمی. همچنین حکومت چنگ و دندانی هم به دیگران نشان بدهد و نگذارد قُبح ارتباط با آوردن به خانواده

  برود.یان برای دیگران از بین ئبها

کنند؛ از ی جمعه به این ملاقات افرادی از خانم هاشمی دفاع میمهئی ای گستردهاما با وجود حمله
کنند. موضع فقها و مسلمانان ایرانی در برابر این جریان طرف دیگر گروه بزرگی از فقها هم سکوت می

 چیست؟

گر مخالفتمیکردند. گروهی  بله؛ این نکته خیلی جالب هست. افراد مختلف به دلایل مختلف سکوت خود  ترسند ا
واهند خطلبانی که میرا با خانم هاشمی ابراز کنند از آن برای فشار به آقای هاشمی استفاده شود؛ مخصوصاً اصلاح
ای از فقها هم سکوت آقای هاشمی دست بالا را داشته باشد، نه اینکه موافق کار خانم هاشمی باشند. بخش عمده

گر بخواهند برخی مساکنند چون می ل فقهی را برجسته کنند شاید نسل جوان در برابرش ئحرفی ندارند بزنند. چون ا
اند شوکه شوند. هنوز در فقه ما مسیحیان و یهودیان باید جزیه بدهند. اینها در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده

ا خورد و همه جن بیایند چون آب باران به اینها میاند و در روز بارانی نباید از خانه بیرواما طبق اصول فقهی نجس
دانند که چیزی جز شرمساری برایشان نخواهد داشت. یکی خواهند اینها را مطرح کنند چون میکند. نمیرا نجس می



  

 

کاملاً به ضرر روحانیت و نهاد مرجعیت خواهد بود. کها فتوا دادهیئدو نفری هم ضد بها ی ساند اما تبلیغ این فتواها 
گروهی از انسانکه از عقل سلیم برخودار است نمی ها ارتباط انسانی نداشته باشد، با ایشان تواند قبول کند که با 

ری شان از بسیاالله سیستانی که درک اجتماعیکنم کسانی مثل آیتدست ندهد، غذا نخورد و امثال اینها. فکر می
ع را مسکوت بگذارند. به نظر من این کاری که خانم هاشمی دهند این موضوفقهای حکومتی بیشتر است ترجیح می

ستیزی بعد از انقلاب است. چون توانسته این موضوع را وارد گفتگوی یئی عطف در تاریخ بهاکرده یک نقطه
اجتماعی بکند. مثل این است که کسی سرطان داشته باشد و فکر کند با نادیده گرفتنش و با دکتر نرفتن خوب خواهد 

 بین از شودهر قدر هم در موردش سکوت  یرانی،و ا یعیش یجامعه یکراست بر پ ننگی هم ستیزییئبهاشد. 
ه رسد. اینککنند که این مسئله را طرح کنند اما صدایشان به گوش نمیها هم در حد خودشان سعی مییئبها .رودنمی

که موضوع به بحث گذاشته شود. مهم نیست  شودیک نفر با اسم و رسم سیاسی بیاید و این کار را بکند باعث می
گویند، مردم عادی مهم هستند. ممکن است خیلی از مردم از این ی جمعه، روحانیون و علما چه میمهئمرجعیت، ا

گاه نباشند. ممکن است خیلی روند و ها را نشناسند، خوب مییئها بهافتواهای فقهی در مورد غیر مسلمانان آ
زان به ستییئشود که سکوت یا عدم سکوت بهانویسند. تمام اینها موجب میها در موردشان مینهکنند؛ رسامطالعه می

شر در ی نقض حقوق برو هستیم که یکی از مصادیق عمدهی بسیار مهمی روبهیان تمام بشود. الان با مسئلهئنفع بها
گر ا یان است. برای ئند باز هم بیشتر به نفع بهایان صحبت کنئی جمعه سه هفته بیشتر علیه بهامهئدنیا است. یعنی ا

رفته با توجیه فقهی نادیده گ ایی انسانیچنین اصل اولیهر این مسئله چه اهمیتی دارد که پرسند که مگاینکه مردم می
  شود. می

حالا  اندستیزی در ایران، دو انسان که قبلاً با هم در زندان بودهیئچه اتفاقی افتاده که پس از این همه بها
تواند مبنایی برای یک آشتی کنند؟ آیا این مینظر از عقایدشان با هم بیرون از زندان ملاقات میصرف

  ملی باشد؟

ا یت تئستیزی دو مرحله دارد. یک مرحله از سوی نهادهای مذهبی شیعه مثل مرجعیت است. این از تولد بهایئبها
رسیده حکومت را ضد مردم عادی و هم تا جایی که زورش میپیروزی انقلاب ایران بوده؛ همیشه روحانیت، هم 

این را  کند؛ستیزی میکرده است. وقتی هم که حکومت توان مقابله با روحانیت را ندارد بهائییان تحریک میئبها
ع وها بیشتر دینی است؛ مثل انجمن حجتیه. با انقلاب ایران ننامم. در این دوره انگیزهستیزی دینی مییئمن بها

ولوژیک است. فرق آن با قبل از انقلاب این است که دیگر ئستیزی ایدیئکند که بهاستیزی ظهور مییئجدیدی از بها
گروهی نیستند که سرکوب میستیزی هم هست و بهائیدر کنار آن اقلیت که شیشوند. درویشها دیگر تنها  های عهها 

که ها، اسماعیلیآزار و از اقشار مختلف مردم هستند، صوفیالعاده بیهای فوقها آدمیئعشری و مثل بهااثنی ها 
یش اند. ما پهای اصلی اسماعیلیه بوده هیچ کدام قبل از انقلاب مورد آزار نبودهشیعه هستند و ایران همیشه از کانون

اش دین نگیزهولوژیک ائستیزی نداشتیم. این ستیز ایدآزاری نداشتیم. به این شکل درویشاز انقلاب اسماعیلی
نیست. یک نظام اقتدارگرایی به وجود آمده و از هر گونه تجمع و سازماندهی که خارج از کنترل دولت است 



  

 

شناسند و هر کس که غیر از اوست باید های اقتدارگرا فقط خودشان را به رسمیت میهراسد. به عبارت دیگر نظاممی
وه بر ای هستیم که علاقدرتمند سرکوب از بین ببرد. الان ما در دوره یک شهروند تنها باشد که بتواند او را با ماشین

یت چون یک هویت اجتماعی است مبارزه ئستیزی داریم که با بهایئستیزی دینی و سنتی، نوع دیگری بهایئبها
گر چند خانم در پارک لاله به اسم مادران صلح دور هم جمع بشوند نیروی انتظامی به آنهمی ا حمله کند. حالا ا
زند، چون این جمع شدن یک هویت اجتماعی خارج از کانون اقتدارگراییِ حکومت است. کند و کتکشان میمی

نشستند و قهوه انتشارات مرغ آمین را به آتش کشیدند چون یک میزی داشت و چند تا روشنفکر دور آن می
ی جدیدی هستیم که بسیار ه ما در یک دورهخواهم بگویم کزدند. میخوردند و راجع به ادبیات و شعر حرف میمی

ها چند ویژگی دارند. یکی اینکه تعدادشان زیاد است. ما تعداد زیادی درویش و صوفی یئتر است. بهاخطرناک
شوند و یک دسته نیستند. دوم اینکه یک سازماندهی خودجوش دارند. یعنی هرجا داریم اما آنها هم چند شاخه می

 نظیر است که افراد معمولیکنند. این در ایران بیکنند و امورشان را اداره میک سازمان درست میی باشد یئکه نهُ بها
شان است. اینها وابسته به طوری تربیت شوند که سازمان درست کنند و خودشان را اداره کنند. سوم استقلالِ مالی

هارم، چون از سیاست و خشونت رسماً پرهیز کنند. چهای خودشان جامعه را اداره میدولت نیستند. اینها با پول
دهند که سرکوبشان کند و وجاهت خود را حفظ کند. برای همین است که ای دست حکومت نمیکنند هرگز حربهمی

ترسد تربیت دکتر و مهندس ی میئترسد. علت اینکه دولت از تشکیل دانشگاه بهاها مییئجمهوری اسلامی از بها
این دانشگاه خودش یک سازمان مستقل از حکومت است و حکومت کنترلی روی آن  نیست علتش این است که

ای هست که از شمال تا ترسد. حالا یک جامعهندارد. حکومت از تشکیل یک حزب کوچک در داخل خودش می
دارند که  مسری هگویم، یک خیرهکنند و، به تعبیر خوب میی هستند. پنهان نمیئگویند بهاجنوب ایران همه علناً می

گر داستان هابیل و قابیل را در قرآن نگاه کنید هابیل به هر اندازه هم آزارشان بدهی دست به خشونت نمی زنند. ا
گر دستت را به سمت من دراز کنی که من را بکشی من دستم را روی تو بلند نمیقابیل می تاریخی  کنم. یکگوید که ا

شتن را دارد پیروز نیست و جمهوری اسلامی آن طرفی است که زورِ کشتن شکل گرفته بر این اساس که کسی که زور ک
ها و جمهوری اسلامی یئگیرد. ما در داستان بهاکند که زور جای حق را میخورد و فکر میدارد و با زور شکست می

در  . ممکن استزور در برابر حق-ای است یک نبرد تاریخی داریم؛ نبردی که در سپیده دم تاریخ و روایتی افسانه
ران ی ایبینیم که بخش بزرگی از جامعهرویم میها آزار ببینند اما همچنان که در تاریخ جلوتر میاین نسل خیلی

کرده که دیگر سازمامتفاوت از نیکانشان فکر می از حقش  المللیهای بیننکند و این دین چنان گسترش جهانی پیدا 
  رود. حتی انسان مرده هم حق دارد.هرگز از بین نمی کنند. زور ماندنی نیست. حقدفاع می

بینید؟ آیا آنها با وجود اینترنت و ارتباط با دنیا ها و دانشجویان علوم دینی تغییری میآیا در بین طلبه
  ؟ معتقدند ،مراجع یرو سا یرازیش مکارمهنوز به نجاست، به تعبیر آقای 

گفتند برویم علم دینی بخوانیم. اما طی بیست و چند سال گذشته ها دچار بحرانند. قبلاً میببینید نسل جدید طلبه
یس عقیدتی ئآیند که به حکومت بپیوندند، امام جمعه بشوند، رشوند، میی افرادی که وارد حوزه میبخش عمده



  

 

برای تحصیل ندارند و نظر مستقلی هم ندارند. گروه اقلیتی هم هستند که ای سیاسی بشوند و امثال آن. اینها انگیزه
 درساند. مثلاً یک زمانی که من خودم اند و الان دچار سردرگمیهای دینی آمدهافراد باهوشی هستند و با انگیزه

[نامربوط] است.  irrelevantها  خورد؟ به قول فرنگیگفتم که اینها به چه دردی میخواندم با خودم میکه می خارج
شود؟ نه. مجلس خواندیم، مگر حکومت بر اساس قضاوت اسلامی اداره میمثلاً ما فصل قضاوت اسلامی را می

تواند جای همه هست، دست آخر یک رهبر هست که میی مجریه یه هست، قوهئی قضاشورای اسلامی هست، قوه
خواندیم، همین طور داری هست و ما اینها را میتصمیم بگیرد. یا مثلاً بخش بزرگی از فقه مربوط به احکام برده

ه هم خواندیم؛ حتی بزرگان حوزآمیزش را میاحکام خرید و فروش کنیز. طبیعتاً بحث نجاست کافر و احکام تبعیض
له انسانی نیست و با هیچ خردِ سنجیده و میانگینی سازگار نیست. برای همین هم آقای ئده بودند که این مسمتوجه ش

منتظری به عنوان یک احتمال، آن هم نه فتوا، گفت که این نجاست یک نجاست سیاسی بوده نه نجاست واقعی و آن 
ز که اهل کتاب هستند پاک هستند مگر اینکه به چی خواستند کافران را از جامعه طرد کنند؛ به عبارتی کسانیموقع می

شود که اهل کتاب طهارت ذاتی دارند. اما مشکل اینجاست نجسی مثل شراب آلوده شوند. اخیراً این نظر مطرح می
کهیئدانند. اهل کتاب محدودند به یک گروه خاص. مثلاً بودایان را اهل کتاب نمیئکه بها  ها و بسیاری از ادیان دنیا 

دانند. این بحث نجاست گرهی است که باز شدنی نیست؛ با حقوق شهروندی ها پیرو دارد را اهل کتاب نمییلیونم
ها ی انسانی سازگار نیست. طلبهشناسی مدرن سازگار نیست، با تلقی ما از یک جامعهسازگار نیست، با انسان
اند. اما عتقادشان را به خیلی از چیزها از دست دادهاند، یعنی ا»کافر مخفی«ها به اصطلاح سرگردانند. بینشان خیلی

شان را حفظ کنند اما این معضلات قابل چوب فکری و هویت طلبگیرادیگری هم هستند که دوست دارند چ بخش
ی بزرگی نیست که فقط یک اتاقش ایراد حل نیست. مشکل هم اینجاست که اساس فقه اشکال دارد. فقه یک خانه

تمام این ساختمان برای یک دنیای دیگر ساخته شده و با دنیای ما بیگانه است. در فقه تمام داشته باشد بلکه 
یرو ی سروَر و یک پی مرجع تقلید و مقلدش رابطهی ارباب با بنده است. رابطهی خدا با انسان بر اساس رابطهرابطه

ندگی استوار است و برای همین هم هست ی خدایگان و بی زن و شوهر. در سراسر فقه رابطهاست؛ همین طور رابطه
اش تبعیض است. کل این نظام فقهی بر اساس تبعیض استوار شده بنابراین نمی شود کاری با آن کرد. خیلی که همه

ی جوانی که آنجا هست انتظار داشته باشیم هم این قدرت فکری هم این استقامت شخصیتی  سخت است که از طلبه
  آن نظام شورش کند و دلیرانه منسوخ بودن این نظام فقهی را اعلام کند. را داشته باشد که علیه 

گر نه چه راه گریزی برای جامعه از این دستگاه وجود دارد؟   آیا امیدی به اصلاح نظام فقه هست؟ ا

شود. به این مفهوم که معتقدم تا زمانی که جمهوری اسلامی هست روحانیت اصلاح نخواهد شد. روحانیت مدرن می
طور دهند. همانروند درس خارج میپد میتاپ و آیآید، با لپشود، بوروکراسی مدرن میمه چیز کامپیوتری میه

ک های سنت را با مثلاً تکنولوژی ترین بخشهم که جمهوری اسلامی هم خیلی مدرن است؛ به این معنی که خطرنا
ها هم هست، شما شهوت بوروکراسی در حوزهها هم هست، ای پیوند داده. این شهوت تکنولوژی در حوزههسته
یابیِ های لذتها درست شده. نهادسازی یکی از سرچشمهقدر نهاد و سازمان و مرکز در حوزهدانید چهنمی



  

 

گرایانه ی سازمان روحانیت است. اما اصلاح شدن و مدرن شدن به معنی دموکراتیک شدن، به مفهوم اخلاقی دنیا
شناسی لیبرال و جدید، در ظلِ جمهوری اسلامی اتفاق نخواهد افتاد. به این علت انسان شدن، به مفهوم سازگاری با

که جمهوری اسلامی روحانیت را به اشَکال مختلف فاسد کرده است. از یک طرف رود عظیمی از پول و منافع 
یگر نیاز چندانی به ها جهت داده است، به طوری که مرجع تقلید موافق حکومتِ در قم داقتصادی را به سمت حوزه

تواند فعالیت اقتصادی بکند و پول داشته باشد. خمس و زکات مردم ندارد. با آن امتیازهایی که از حکومت دارد می
کنند، برای همین به شدت فاسدند. دوم اینکه دیگر وابستگی اقتصادی به مقلد خودش ندارد و هر کار مایل باشند می

ز ای دارید بگویید حتی اتوانید هر عقیدهی یک پادگان بزرگ است؛ یعنی شما نمیحوزه از لحاظ اطلاعاتی و امنیت
 اند و دیدگاهشان با آقایی ولایت فقیه رساله نوشتهایم که دربارههای سنتی داشتهاللهنظر فقهی. ما چه قدر آیت

شده و... . روحانیت زمانی فرصت  هایشان ممنوعاند، کتاباند، زندان رفتهای متفاوت بوده و بعد سرکوب شدهخامنه
کند که از قدرت سیاسی و ثروت نامشروع فاصله بگیرد. آن زمان خواهد فهمید که قدرتش باید قدرت اصلاح پیدا می

هایش را با ثروت کلان و مبتنی بر فکر باشد. زور روحانیت الان زور فکری نیست. روحانیت الان تمام برنامه
ت بحث توانید با روحانیبرد. فکر لازم نیست. شما نمیاملاً غیر دموکراتیک پیش میتبعیض، و با قدرت سیاسی ک

کنید و با استدلال زورآزمایی بکنید و در محیطی برابر با روحانیت حرف بزنید. جمهوری اسلامی یک ماشین 
نم که کدارد. فکر میهیولاوشَِ عظیمی است که از سپاه پاسداران تا آستان قدس و بنیاد مستضعفان را در اختیار 

 کشد. وقتی کهطور روحانیت را با خودش پیش میانگیز است. این نظام همینسرنوشت روحانیت به این خاطر غم
ودش ی خای خواهد خورد چون روحانیت شیعه هرگز در تاریخ هزار سالهسابقهاین نظام فروبپاشد روحانیت آسیب بی

به همان اندازه که الان وابسته است شکست جمهوری اسلامی به شکست  این قدر به حکومت وابسته نبوده و درست
  سنگینی برای روحانیت بدل خواهد شد. 

د توانی رفته میئآیا این اقدام خانم هاشمی که یک خانم مذهبی و محجبه است و به دیدار یک خانم بها
   ها بشود؟زدایی از نجسای بر چنین دیدارهایی و نجاستمقدمه

ی. ما ئنطور خواهد شد. این ملاقات تابویی را شکست و آتشی زد بر خرمن جهالت بسیاری نسبت به آیین بهاقطعاً ای
گزیر است و سرنوشت جامعهیان از بین میئبه تدریج خواهیم دید که قبح ارتباط با بها ت. ی ایران اسرود. این نا

واند تکس نمیگیرد. هیچها مانند نجاست فاصله میشود از این مقولات و تابوی ایران به تدریج که مدرن میجامعه
جلو این را بگیرد. روحانیت زمانی با بلندگو و گوجه فرنگی و مدرسه مخالف بوده است و حالا خودش در تأسیس و 

آمیز زندگی ای که شهروندان در آن مسالمتخواهد از بقیه عقب بماند، حالا هم قبول جامعهترویج این چیزها نمی
گزیر است و تا زمانی که روحانیت این را نپذیرد تنش خواهد بود و این تنشکنند  ندتر ها این فرآیند را فقط کامری نا
ها بیشتر شود ولی در نهایت بازندگان آن کسانی هستند که به اصطلاح در سمت اشتباه کند و ممکن است هزینهمی

ل کنند اما در عمزنند، ابراز عقیده نمیم که هیچ حرفی نمیشناستاریخ قرار دارند. من خودم روحانیون بسیاری را می
انتخابات  افتد. الانل برایشان مطرح نیست. این به تدریج اتفاق میئخورند و این مسایان غذا میئنشینند و با بهامی



  

 

ند و برابر شان شهروای که همهی ایران خیلی مهم است و روزی خواهند فهمید که انتخابات در جامعهبرای جامعه
کس را تعیین نخواهد کرد. و ما به تدریج خواهیم فهمید که تجدد فقط ساختمان جدید برای نباشند سرنوشت هیچ

 ای دارد، بتوانم مثلام، فارغ از این که چه عقیدهمجلس و ماشین مدل جدید نیست؛ تجدد این است که من با همسایه
در جریان است و رویدادهایی مثل این ملاقات شتاب این روند را بیشتر کیش خودم رفتار کنم. این اتفاق برادر و هم

  کند. می

کاری بوده که باید تا به حال میها مییئآیا بها   اند؟ کردند و نکردهتوانند به این روند کمک کنند؟ آیا 

کردهیئی کارهایی که بهامن از همه وانم پاسخ بدهم. اما به تاند خبر ندارم، برای همین به بخش دوم سؤال نمیها 
گر یک جامعهی نیاز به یک بسیج روشنفکری داریم. جامعهئی بهانظرم در جامعه ی پانصد هزار ی بهائی مثلاً ا

ی؛ نه تنها ئی هشتاد میلیونی قرار دارد با تاریخ بلندی از جهالت نسبت به آیین بهانفری است در مقابل یک جامعه
کنه اند. ممی هم ندیدهئها در عمرشان اصلاً یک بهاهای مدرن. خیلی از آدمبه مقولهی بلکه نسبت ئنسب به آیین بها

کی هستند که از یک طرف به اسرایئکنند بهافکر  ل است، از یک طرف به انگلیس یل وصئها موجودات خطرنا
دادن به  پاسخ فکری، تعامل برایکند  آمادهرا  خودشاست که  لازم یئبها یجامعه در فکری بسیج یک  . …و

 یزمینه یک به رسیدن برای یطور سع ینما و هم یخکور در تار یکردن هزاران نقطه روشن ها،پرسش از بسیاری
کنم از روشنفکران دینی گرفته تا روشنفکران سکولار. فکر نمی –ایران  در یئبها غیر روشنفکری با مشترک

وقت بتوانند خودشان را از بحث کردن کنار بکشند. اینکه بگویند بهائیان هم مثل ما روشنفکران سکولار هیچ
شهروندند و حقوق دارند و ... خوب است، اما اصلاً کافی نیست. کار روشنفکر که بیانیه صادر کردن نیست. کار 

ها و معیارهای اخلاقی و روشنفکر، کار روشنفکری کردن است و آن این است که ببینیم که چه هنجارها، ارزش
ی ئهای دیانت بلهئکنم که مسهای کور کجاست. من فکر میی ایران گرهسیاسی برای ما مهم است و در تناظر با جامعه

گر مسهای کور جامعههم یکی از گره یت روزی در ایران حل شود نشانه و شاخص این است که ئی بهالهئی ما است. ا
ی دارد ی سیاسی توسعهایم. بنابراین هر کس که دغدغهی بسیار بالایی رسیدهی سیاسی به درجهما از لحاظ توسعه

ز اها را مشخص کرد. هنوز بسیاری ی را نادیده بگیرد. باید وارد بحث شد و اول پرسشئی دیانت بهالهئتواند مسنمی
گر بسیاری از پرسشها را نپرسیدهپرسش های قدیمی را جور دیگری طرح کنیم شاید زودتر به جواب برسیم. به ایم؛ ا

ی روشنفکران دینی، های مختلفی، از جمله جامعهنظر من یک جنبش روشنفکری لازم است که در آن بخش
نند. خب ها رفته بسنده کفت با آنچه بر سر بهائیتوانند فقط به اعلام مخالمشارکت کنند. روشنفکران دینی هم نمی

های معمولی هم مخالفند. کار روشنفکر دینی این است که به ما بگوید در دینی که بعدش چی؟ خیلی از آدم
ی بهائیت کجاست و چه خواهد معرفی کند، مسئلهی قابل دفاع دینی که میخواهد اصلاح کند و یا در نسخهمی

گر روشنفکر دینی این کار را نکند یع ی فرهنگی و دموکراسی و لیبرالیسم دارد.یل توسعهنسبتی با سایر مسا نی با ا
 از کیی کهبل سیاسی یتوسعه شاخص تنها نه کنممی پردازد. فکرطلبی فقط دارد به منفعت خودش میعافیت
ه نه است. یعنی کسانی باید باشند ک یتئبها یلهپرداختن به مسئ یرانا یدر جامعه یفکر یریدل هایشاخص مهمترین



  

 

کنون داریم ئها و روزها بلکه عمرشان را بگذارند سر این مسئله. برای اینکه ما مساتنها ساعت ل زیادی از مشروطه تا 
سل و یت را امروز در نئی بهالهئکه دقیقاً به خاطر نادیده گرفتن و غفلت از آنها هنوز درگیرشان هستیم و اگر این مس

که ما صد سال ی مسائل اساسی جامعهدمان جدی نگیریم و نسبتش را با بقیهعصر خو ی ایران بررسی نکنیم، چه بسا 
  ها باشیم.ی انساندیگر هم درگیر همین نقض حقوق اولیه


